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Abstract 
Analysis of allegory and allegorical metaphor in Saadi' sonnets Abstracts:, Allegorical 
metaphor, which is considered as one of allegorical types , is one of the main topics of 
rhetoric and controversial topic that has always turned the minds of rhetoricans to conduct 
research in this area, so today the research process in this area has became more active and 
extensive and the research shows that the allegorical metaphor, as one of the most 
expressive type of metaphors considered to be compound imagery, is mixed with other 
literary subjects, so in some rhetorical books, allegorical metaphor and allegory, which 
means assimilation and comparison one thing with another as one thing because the 
allegory is an extended metaphor. Allegorical metaphor, which is one of the most useful 
rhetorical tools in Saadi's poetry, has been used on different occasions and in different ways 
to convey the message. Allegory and allegory have had a special place in the poems of 
ancient poets, but so far there has not been a complete and separate research on this subject 
in Saadi's sonnets. Therefore, in this research, which was carried out with a descriptive and 
analytical method, while defining allegory and allegory, and giving examples to clarify the 
matter, after answering questions such as the use of allegory and allegory in Saadi's 
ghazals, and which one is more frequent? The results of the analysis show that allegory is 
used more than allegory in Saadi's ghazals.  
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 غزليات سعدي در هياستعاره تمثيلو  بررسي تمثيل  
  3، قاسم صحرايي*2مسعود سپهوندي ،1نازنين بهاروند

  چكيده 
رود از موضوعات اصلي بلاغت و مبحثي بحث بر انگيز است كه ذهن  ه كه از انواع تمثيل به شمار ميياستعاره تمثيل 

اي كه امروزه روند پژوهش در  اين حوزه به پژوهش بپردازند به گونهبلاغيون را هميشه به خود معطوف كرده است تا در 
ه كه از رساترين انواع يي آن است كه استعاره تمثيل ها نشان دهنده تر و گسترده تر شده است و پژوهش اين حيطه فعال

در برخي كتب بلاغي شود، با ديگر موضوعات ادبي در هم آميخته است به طوريكه  استعاره است و مجاز مركب شمرده مي
اند زيرا تمثيل  استعاره تمثيليه و تمثيل كه (به معني مثل آوردن و شبيه كردن چيزي به چيز ديگر است) را يكي دانسته

هاي  در شعر سعدي است به مناسبت ترين ابزارهاي بلاغياز كارآمد ي تمثيلي كه ي گسترش يافته است. استعاره استعاره
ي تمثيليه در اشعارشاعران قديم استعاره تمثيل وبراي ابلاغ پيام از آن استفاده كرده است.  مختلف با شيوه هاي مختلف

مجزا با اين موضوع در غزليات سعدي به رشته  اي برخوردار بوده است ولي تاكنون تحقيقي كامل و تاكنون از جايگاه ويژه
ي تمثيليه  انجام شده ضمن تعريف تمثيل و استعاره پس در اين پژوهش كه با روش توصيفي تحليلي تحرير در نيامده است.

 ي تمثيليه و تمثيل در درپي پاسخ گويي به سوالاتي همچون كاربرد استعاره هايي جهت روشن سازي مطلب، و بيان مثال
كه تمثيل در غزليات سعدي  دهد كه نتايج حاكي از تحليل نشان مي غزليات سعدي چگونه و بسامد كدام يك بيشتر است؟

   .ي تمثيليه به كار رفته است استعاره بيشتر از
  تمثيل، استعاره تمثيلي، غزليات سعدي، استعارهكليد واژه: 
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  مقدمه:
استعاره يكي از موضوعات اصلي بلاغت است و هميشه ذهن بلاغيون را به خود معطوف كرده است و 

به پژوهش درباره ي آن پرداخته اند اين شيوه اخيراً پويا تر شده و محققان از  حوزهمحققان اين 
زاوياي مختلفي آن را بررسي كرده اند. تحقيق در جوانب استعاره نشان دهنده ي آن است كه 
پژوهشگران گاهي اضلاع آن را با ديگر مباحث بلاغي در هم آميخته اند و از جمله مباحثي كه در اين 
حوزه با موضوعات ديگر در آميخته استعاره ي تمثيليه است و در اثر كتاب هاي بلاغي مبحث استعاره 

ادبيات و استعاره  تمثيليه يا تمثيل در هم آميخته شده است. تمثيل يكي از شگردهاي برجسته بلاغي در
ي تمثيلي از مقوله هاي علم بيان و زير مجموعه ي استعاره است. از نظر سخنوران اروپايي از استعاره 
به عنوان ملكه ي تشبيهات مجازي ياد شده است اين آرايه در شعر سعدي در انواع مختلف ( استعاره 

ي به كلام شاعر بخشيده است سعدي ي مفهومي و تمثيليه و ... ) به كار گرفته شده و زيبايي خاص
تمثيل بيان مي كند و در هر تمثيل هم غرض خاصي دارد. تمثيل دو  معمولا افكار عالي را به شيوه ي

يك يا چند رويه پنهان كه خواننده با تفكر و دقت در رويه آشكار به و  رويه دارد يك رويه آشكار 
نكته هاي اخلاقي يا طنز اجتماعي يا سياسي است، رويه پنهان يا رويه هاي تمثيلي كه معمولا حاوي 

پي مي برد. تمثيل استعاره ي گسترش يافته است.تمثيل و استعاره مفاهيم روحاني و روان شناسي يا 
مفاهيم عقلاني و انتزاعي را به زبان مادي وملموس بيان مي كنند. زبان تمثيلي از زير مجموعه هاي 

بيان سعدي در تشبيه بنا شده است.  رتمثيل بيان مستقيمي است كه بزبان شعر و آفريننده ي تمثيل ، و
سخن خود وابزاري براي   را براي پربار ساختنو تمثيل اين درون مايه استعاره ي تمثيليه و به كار بردن 

بيش از تمثيلات و استعارات واستعاره ي تمثيليه به كار گرفته است و با استفاده تسلط بر زبان فارسي 
استفاده حكيمانه وپند و اندرز وهشدار زيبايي سخن توجه كند جهت بيان اغراض از آنكه به جنبه ي 

در اين مقاله كه به بررسي استعاره تمثيلي و تمثيل در غزليات سعدي پرداخته ايم كه در كرده است.
عاره ي تمثيليه بيان آغاز به طور اجمالي به توصيف مسئله پرداخته ايم و هدف خود را از تمثيل و است

كرد. و نظريات بزرگان را در رابطه با تمثيل و استعاره ي تمثيليه بيان كرده ايم. سپس در مورد موضوع 
تحقيق پيشينه اي ارائه داده ايم كه تاكنون در خصوص تمثيل و استعاره تمثيليه در غزليات سعدي 

به  يت موضوع را بيان كرده و سعي شدهكاري انجام نشده است و در ادامه روش تحقيق واهداف و اهم
طور مفيد و خلاصه به بررسي تمثيل و استعاره تمثيليه پرداخته شود. سپس غزليات را برمبناي موضوع 
تحقيق مورد بررسي قرار داده و ابياتي كه در آنها سعدي از تمثيل و استعاره تمثيليه بهره برده است را 

  استخراج كرده وسپس به تحليل و توضيح آنها پرداخته شده است.
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  له بيان مسئ
استعاره از اساسي ترين وجوه زبان تخيلي، و عنصري كانوني در فرايند ارتباط شمرده مي شود وهمين  

اهميت كانوني تعريف آن با زبان انتزاعي را دشوار مي سازد. تمثيل يكي از شگردهاي بلاغي در 
  عه استعاره است. ادبيات و زير مجموعه تشبيه و استعاره تمثيلي از مقوله هاي علم بيان و زير مجمو

اند. زبان مجازي يعني زباني كه مقصودش  دانستهاستعاره را همواره اصلي ترين شكل زبان مجازي 
  ).12: 1377همان نيست كه مي گويد. (هاوكس، 

از گذشته تاكنون استعاره از زاوياي گوناگون بررسي شده است به طوريكه در روزگار ما پژوهشگراني  
با طرح نظريه ي مفهومي استعاره را از مسائل اصلي حوزه ي شناختي و تفكر انسون جمانند ليكاف و

  انساني دانسته اند. 
مباحث مهم در بلاغت قديم وجديد  زاستعاره تشبيه يكي از انواع تمثيل فشرده است و تمثيل خود ا

  جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.  ازاست و در اشعار شاعران قديم تاكنون 
تمثيليه كه آن را مجاز مركب به استعاره نيز گويند جمله اي است كه در آن غير معناي خود استعاره 

استعمال شده باشد به علاقه ي شباهت؛ و وجه شبه صورتي است كه از امور متعدد انتزاع شده است 
  ) 190:  1374(همايي، 

يا تمثيل دانسته اند. به طوريكه تفتازاني  هاستعاره تمثيله، تمثيل يا استعاره است. بعضي آن را استعار
تمثيل و عقيده دارد اگر وجه  -2تمثيل علي سبيل استعاره  - 1مجاز مركب را به دو بخش تقسيم كرد: 

شبه گرفته از چند چيز باشد تمثيل است. پس اين تمثيل كه استعاره است با آن تمثيل كه تشبيه است 
 1375ود مراد آن همين تمثيل علي الاستعاره است( تفتازاني، اشتباه مي شود هرجا تمثيل بدون قيد ب

ه بدون هيچ قيدي تمثيل است و آن را علي ي) در حالي كه مازندراني معتقد است استعاره تمثيل364:
  ) 297: 1376سبيل الاستعاره مي گويند ( مازندراني، 

 ه سخن گفته شده است در حاليدر كتاب هاي قديم از تمثيل در مباحث تشبيه مركب و استعاره تمثيلي
كه در نقد جديد تمثيل زير مجموعه مبحث تصوير و خيال است و خود تمثيل به انواعي تقسيم 

  )1400(درك، هنرمند، سردهي و اميداحمدي، ه يكي از انواع آن است. يگرديده است كه استعاره تمثيل
تمثيل و استعاره رسي پيرامون كه به بحث و براصلي در پژوهش پيش رو آن است مساله بنابراين 
در غزليات  تمثيليهبه اين پرسش است كه تمثيل و استعاره اين جستار در پي پاسخ بپردازد. تمثيليه 

از چه حوزه هاي معنايي قابل و شاعر براي اين معاني انتزاعي است   سعدي چگونه باز نمايي شده
در غزليات سعدي "تمثيليه تمثيل و استعاره ي "باتوجه به اين مساله وملموسي بهره گرفته است. درك 
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در مورد تمثيل و ضمن تحليل غزلياتي از سعدي قرار خواهيم داد. در اين زمينه را مورد بررسي 
ازاين كار،بسامد وكاربرد تمثيل و بر اساس اطلاعات به دست آمده   تلاش شده است كهاستعاره تمثيليه 

  بررسي نماييم. را در تبيين مفاهيم مورد نظر سعدي ي تمثيليه استعاره 
  مطرح كرد:توان اين گونه  سوالات پژوهش پيش رو را مي

  تمثيلي در غزليات سعدي به چه اندازه وبه چه معناست؟كاربرد استعاره ي -1
  در غزليات سعدي چگونه است؟ جايگاه تمثيل -2
  چگونه است؟وتمثيل درغزليات سعدي بسامد استعاره ي تمثيليه -3

  زير را مد نظر قرار داد:توان فرضيه هاي  براين اساس مي
پر بار تمثيلي اين درون مايه را به صورت مفهومي براي سعدي در بيان وبه كار بردن استعاره ي -1

  وابراز تسلط بر زبان فارسي به كار برده است.ساختن سخن خود و اظهار مهارت 
اقتضاي كلام صورت درغزليات سعدي به شيوه هاي متنوع و به بيشترين نمود هاي كاربرد تمثيل -2

  است.پذيرفته 
از واستفاده ازتمثيل نسبت به استعاره ي تمثيلي به وفور ازتمثيل استفاده كرده سعدي در شعرش -3

  است.بسامدبالايي برخوردار 
  

  اهميت و ضرورت تحقيق:
ي تميثيله پژوهش هاي زيادي انجام گرفته اما تاكنون پژوهش مستقلي با اين در زمينه تمثيل و استعاره 

نام در غزليات سعدي انجام نشده است. در اين پژوهش سعي شده است تا با بررسي تمثيل و استعاره 
  در شعر سعدي (غزليات)  دريچه اي نو به روي ادب دوستان گشوده شود. تمثيليه ي 
  

  پيشينه پژوهش 
آثار بسياري اعم از تمثيليه شنه اين پژوهش بايد اشاره نمود درباره تمثيل و استعاره درخصوص پي 

پايان نامه كتاب ها و مقاله نوشته شده است و از مهمترين و معتبرترين تحقيقاتي در كه حوزه ي انواع 
(هنرمند، » بررسي تمثيل  فشرده در غزليات حافظ«كرد هتمثيل منتشر شده است به موارد زير اشار

، »1384تمثيلي در بوستان (پروين تاج بخش، تابستان  حكايات«)، 1400عشقي سردهي و اميراحمدي
  )1394دكتر احمدرضايي جمكراني، » ( تشبيه تمثيل و استعاره ي تميثيله در كتب بلاغي«
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از  ديو جد ميدق انيبلاغ فيتعار پژوهش،  نينگارنده در ا  ،ياز فتوح» كاركرد) اقسام،   ت،ي(ماه ليتمث«
را مشخص  ليتمث يقلمروها آن با استعاره و نماد،  هايتفاوت انيرا مورد كاوش قرار داده و با ب ليتمث

  .)1384 ،يكرده است (ر.ك: فتوح

ميتقس كي لياز انواع تمث قيتحق نيدر ا )، 1389( يريش» نو از كاركردها و انواع آن يريو تصو لتمثي«
  .»؟يعيصنعت بد اي ريتصو  ل،يتمث«. شده است عرضه يديجد بندي

آن است كه  انگريب قيتحق نيا هايافتهي  ،ييو آقابابا ييوفا »يميتعل يدر آثار ادب ليكاركرد تمث يبررس«
 ايگونهاست به ليو تمث ميتعل انيم هيدوسو ياز ارتباط يحاك يميتعل يدر آثار ادب ليكاربرد فراوان تمث

(ر.ك:  است. كرده،  ديتأك انديرحسيمعقول و غ يكه غالباً مطلب ياخلاق ميبر مفاه  ل،يبا تمث ندهيكه گو
  . )1392 ،ييو آقابابا ييوفا

بررسي استعاره  به  كامل طوربه ارآث نياز ا كيچيهبا توجه به مرور تحقيقات قبلي، مشخص شد كه 
مستقل  يو پژوهش قيتحق باره نياشاره نشده و ضرورت دارد كه دراتمثيلي در غزليات سعدي شيرازي 

  .رديانجام گ
 

  روش تحقيق 
وبه شيوه ي سند كاوي ي بر مبناي مطالعات كتابخانه اي توصيفي تحليلروش تحقيق در اين پژوهش  

بيشتري تمثيليه به صورت است كه در آن ها تمثيل و استعاره ي بر اساس گزينش غزلياتي از سعدي 
  مورد توجه قرار گرفته است. 

تمثيل و استعاره ي از غزليات سعدي است كه در حوزه ي هدف اصلي اين پژوهش بررسي اشعاري .
نگرش سعدي نسبت به مفاهيم گرفته است و ديگر اينكه بررسي تمثيليه بيشتر مورد توجه شاعر قرار 

  چگونه است. تمثيل و استعاره تمثيليه 
  . تعريف استعاره :1

كتب بلاغي بوده است و اهميت آن بد آنجاست كه بعضي از استعاره  همواره يكي از مباحث 
استعاره مصدر باب استعفال به معني «صاحبنظران از آن به عنوان يكي از اركان اصلي شعر ياد مي كنند.

عاريه گرفتن لفظ از معني حقيقي عاريه گرفتن و عاريه خواستن چيزي است و در اصطلاح علم بيان، 
 »در معني مجازي و هنري به علاقه شباهت با وجود قرينه ي صارفه استو موضوع له و استعمال آن 

  ) 149: 1387(گلي، 
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و » افر«به معني  metaگرفته شده است، از  metlaphoraاستعاره از واژه يوناني  )metlaphora(واژه 
pherein  مقصود از اين واژه دسته خاصي از فرآيندهاي زباني است كه در آن ».بردن«به معناي              

جنبه هايي از يك شي به شي ديگر فرا برده يا منتقل مي شوند به نحوي كه از شي دوم به گونه اي 
استعاره را همواره اصلي ترين شكل مجازي زبان دانسته اند «سخن مي رود كه گويي شي اول است. 

  .)11-12: 1380(هاوكس،  «زبان مجازي يعني زبان كه مقصودش همان نيست مي گويد
ارسطو نخستين كسي است كه از استعاره سخن گفته است او استعاره را عبارت مي داند از كاربرد نامي 

كه ارسطو استعاره را  نوس در مورد چيزي كه به آن نام شناخته نيست. اغلب گفته مي شودأو نا م
زينت كلام مي دانست و نه جنبه ي ذاتي و ضروري آن، يعني بيشتر به عنوان جانشين سبك شناختي 

آنچه در بيشتر عبارت هاي بلاغي انگيزه ي مسرت است «به آن نگاه مي كرد. درفن خطا به مي گويد: 
(شفيعي  .«آن را در مي يابدمنشاء آن استعاره است و مقداري ابهام و پيچيدگي كه مخاطب بعدا 

  )111: 1358كدكني، 
منظور ارسطو از نام غريب و نامانوس، در تعريف استعاره كلمه اي است كه به طور معمول دلالت بر «

چيزي دارد ولي براي توصيف و يا توضيح كلمه اي ديگر كه از لحاظ لغوي بر آن چيز دلالت نمي كند 
 «است هر شي فيزيكي يا انگاره ي انتزاعي و احساسي باشداستفاده مي شود منظور از چيز ممكن 

  ) 2: 1390(قاسم زاده، 
( قاسم  «استعاره ابزاري زبان شناختي است كه براساس تمثيل، مفهوم انتزاعي در آن بيان مي شود«

  ) 9: 1390زاده، 
  به هر تقدير روشن است

  به جاي تو هيچ كس مي نپسندم كه  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من
  )381:  1371خطيب،(

  سرو: استعاره از معشوق بلند قامت و ميان فضاي خلوت بودن قرينه ي آن مي باشد. 
  

  زنگار خورده چو بنمايد جمال دوست  سعدي حجاب نيست تو آيينه پاك دار
 )79همان/(

    آيينه استعاره از دل 
      قامتش پسندكه سروهاي چمن پيش    يكي درخت گل اندر ميان خانه ماست

  )335(همان/                                   
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  ازيار خوش قد وقامت و ميان خانه بودن قرينه ي صارفه آن است.استعاره درخت گل 
  نگذاري كه زپيشت برود هشياري  مي حرام و ليكن تو بدترين نرگس مست

 )816(همان/  

  نرگس مست: استعاره از چشم خمار آلود.
  هيچ كس مي نپسندم كه به جاي تو  را جاي شد اي سرو روان در دل منتا تو 

 )381: 1371(خطيب رهبر،  
  

  سرو استعاره از قامت معشوق
  كه سروهاي چمن پيش قامتش پسند  يكي درخت گل اندر فضاي خلوت ماست

 )335(همان،  
  

  .صارقه آن مي باشدميان فضاي خلوت بودن قرينه ي  درخت گل: استعاره از يارخوش قد و قامت و
  چه التفات بود بر اداي منكر زاغ  تو را كه اين همه بلبل نواي عشق زنند

 )510(همان،  

  زاغ: استعاره از مدعي پست خو
  رامانزين رفتن و باز آمدن كبك خ  دل مي تپد اندر بر سعدي چو كبوتر

 )581: 1387(كليات سعدي،   

  كبك خرامان استعاره از يار خوشخرام
  

  استعاره تمثيلي:
استعاره تمثيليه آن است كه جمله اي به علاقه ي مشابهت در غير معناي اصلي اش مورد استفاده قرار  

مي گيرد در استعاره ي تمثيليه وجه شبه از امور متعدد حاصل مي شود و علاقه با تاملي عقلي دريافت 
واقعا منظور ما آب در هاون كوبيدن نيست،  »مي كوبد هاونآب در  فلاني«گوييم. و  مي گردد مثلاً مي

  بلكه به دلالت عقلي متوجه معناي انجام عمل بيهوده مي شويم. 
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استعاره تمثيليه با كنايه اين تفاوت را دارد كه در استعاره ي تمثيليه قرينه ي عقلي وجود دارد يعني 
ه قرينه اي نيست و ممكن جمله در معناي حقيقي آن فهميده نمي شود حال آنكه در كنايه هيچ گون

افكندن، كنايه از تسليم شدن است اما امكان معناي حقيقي آن نيز بفهميم مثلا سپر است جمله را در 
  دارد كسي واقعاً سپر خود را به زمين بيندازد. 

استعاره تمثيليه و مثل هم اين تفاوت را با هم دارند كه مثل جمله اي به درجه شهرت رسيده و زبانزد «
ي شدن مثل را ماما استعاره تمثيليه درجه شهرت ومرد» آفتاب به گل اندودن«م شده است، مانند: مرد

) استعاره ي تمثيليه، عبارت از تشبيه تمثيل است، يعني تشبيهي كه 481 - 482:  1387.( قاسمي،«ندارد
د باشد كه گاهي از متعدد باشد نظيرش از عربي، چنانكه با كسي كه در امري، مترد منتزعوجه شبه آن، 

، يعني مي »اراك تقدم رجلاً توخر آخري«عزم شروع در آن كار كند و گاهي فسخ عزيمت كند، گويي 
  ).49: 1381پيش مي گذاري و پايي پس (فندرسكي،  پاييبينم تو را كه 

دو بعضي از بلاغيون استعاره تمثيلي را همان استعاره ي مركب دانسته اند و به تفاوتهاي ميان اين 
كه به استعاره اي مركب، استعاره ي تمثيليه هم  «توجه خاصي نكرده اند چنانچه شميسا متعقد است

ند اما بهتر است كه اصطلاح استعاره ي تمثيلي را در مورد به كار ببريم كه استعاره ي مركب يمي گو
به  »مهتاب«مثل جنبه ي ارسالي المثل يا ضرب المثل داشته باشد. يعني ماخوذ از تشبيه تمثيلي باشد 

  ) 201: 1386. (شمسيا، «پيمودن كه استعاره ي تمثيلي ازعمل لغو و ناممكن است رگ
آميغي (مركب) كه آن را استعاره ي تمثيلي مي نامند، استعاره اي است كه  ياستعاره«استعاره تمثيليه: 

  )27: 1368(كزازي،  »در آن، مستعار جمله است نه واژه
ي استعاره ي مركب يا تمثيليه قرار مي گيرد و نيز هرجا كه المثل در مقولهبر روي هم اغلب ضرب 

مجموعه اموري مورد نظر باشد، يعني مجموعه معاني يك جمله را كه از نظر لغوي مفهومي خاص 
هر استعاره تمثيلي يا مركب كه شهرت پيدا « –انتقال دهيم به موردي غير از مفهوم لغوي آن  –دارد 
ي مثل در مي آيد، و امثال قابل تغيير دادن نيستند و از نظر طرز به كار بردن در مفرد و گونهه كند ب

جمع و شكل هاي ديگر قابل تغيير نيستند و در عين همان مورد اصلي كه به وجود آمده به كار مي 
  )116-117: 1395شفيعي كدكني، . (»روند

  
   :تمثيل

تمثيل كه به آن ارسال المثل هم مي گويند آن است كه گوينده يا شاعر يا نويسنده در لابه لاي صنعت 
ش به لعاكفان كعبه جلا«مي گويد.  صنعتسخن يا شعر يا نوشته ي خود مثَلي بياورد. سعدي در اين 



 29 )        58، (ش. پ: 1402 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll/ 

منسوب كه: تحير جمالش به غير  ي تقصير عبادت معترف كه : ما عبدناك حق عبادتك : و اصفان حليه
رفتك. هم او مي گويد: حالي كه من اين گفتم داخل گل بريخت و در دامنم آويخت اك حق معما عرفن

در پادشاهي را ديدم به كشتن اسيري اشارت كرد بيچاره «اوهمچنين مي گويد :  »الكريم وعدوفي«كه :
كه دست از جان كه گفته اند: هر  »ام دادن گرفت و سقط گفتنندر آن حالت نوميدي ملك را دش

  يكي از وزاري نيك محضر گفت....  بشويد هر چه در دل دارد بگويد... ملك پرسيد چه مي گويد ؟
وزير ديگر كه ضد او بود گفت ........ اين ملك را دشنام داد و ناسزا گفت ملك روي ازسخن درهم 

. و خردمندان گفته اند: ن دروغ وي پسنديده تر آمد مرا از اين راست كه تو گفتي ...آآورد وگفت : 
  ) 83: 1386فتنه انگيز .(طباطبايي،  ه راستيدروغي مصلحت آميز به ك

تمثيل در لغت به معني مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيز ديگر است در فرهنگ لغت دهخدا 
آن را تمثيل مي گويند. ذيل واژه تمثيل مي خوانيم كه در علاقه ي شباهت چون ميان دو جمله باشد

  )6970: 1377(دهخدا، 
تمثيل شاخه اي از تشبيه است و از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در كتاب هاي 

يكي از قديم ترين مواردي كه از مفهوم تمثيل بي آنكه به اين نام اشارت  .بلاغت فراوان ديده مي شود
قرار » ائتلاف لفظ و معني«است كه آن را از جمله اوصاف  »نقدالشعر قدامه بن جعفر«شود، ياد شده، 

ي ي اشارت كند و سخنيو آن عبارت از اين است كه شاعر خواسته باشد به معنا« و گفته است :  هداد
بگويد كه بر معناي ديگر دلالت كند، اما آن معناي ديگر و سخن او، مقصود و منظور اصلي او را نيز 

يل را از شاخه هاي استعاره مي داند و مي گويد(تمثيل در نظر بعضي، از نشان دهد. ابن رشيق تمث
مماثله است و آن چنين است كه چيزي را به چيزي تمثيل و همانند كسي كه در آن اشارتي باشد، 
همچنين مي گويد : تمثيل و استعاره از مقوله ي تشبيه اند، جز اينكه ادات و ابزار تشبيه در آنها وجود 

  ) 76 -79: 1395(شفيعي كدكني، »   ر اسلوب اصلي تشبيه قرار ندارند.ندارد و د
ساختار ضرب المثل بدين نحو است دو جمله را بدون ذكر ارات تشبيه به يكديگر تشبيه كنند و مشبه 

  ) 109:  1383به ضرب المثل باشد ( شمسيا، 
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  د خاريسوزني بايد كز پاي برآر  غم عشق آمد و غم هاي ديگر پاك ببرد
 )1371:816( خطيب رهبر،      

غم عشق، غم هاي ديگر را از بين مي برد و اين بدان مي ماند كه سوزن (غم عشق) خار (غم هاي 
  ديگر) را از پا در آورديم.

  ناچار خوشه چين بود آنجا كه خرمن است  اي پادشاه سايه ز درويش وامگير
 )464: 1387( كليات سعدي،   
  

خود را و شاعر در مصراع نخست پايه هاي تشبيه را از بن برافكنده است تا او را همچون پادشاه 
هنري او را خود پادشاه و خود را عين درويش بداند. آرايه » همانيِ«نخواند بلكه در » درويش«همچون 

فزوده و آن را ي تمثيل كه به گونه ي تمثيل استدلالي . در مصراع دوم آمده است بر وجه هنري بيت ا
گرفتن در كاركردي هنري به كمك عوامل ديگر زيبايي آفريني  وابركشيده است. ساخت كنايي و سايه 

  كمك كرده است. بيت به آراستگي و  آمده 
  شمسيا براي تمثيل چهار معنا عنوان كرده است :

تمثيل به عنوان يك ژانر ادبي مثل كليله و دمنه در مفهوم قديم و در داستانهاي كافكا در مفهوم  -1
  جديد كه به اين دومي به اعتبار اجزاي آن سمبوليك مي گويند. 

ن مي گويند، وضعي و اختياري است. در اين صورت تمثيل از دكادر مقابل سمبل كه امثال  تمثيل -2
  است  اجزاي حكايت تمثيلي

تمثيل در ادبيات سنتي كه مصراعي يا بيتي است براي اثبات مطلب معقولي كه در مصراع يا بيت  -3
  بكار مي رود.  ،گفته شده

بدهيم  بسط تمثيل بياني كه يا به صورت تشبيه تمثيل است يا استعاره تمثيل. اگر اين دو نوع را -4
  ).244-245:  1386تبديل به حكايت بلند تمثيلي مي شود.  (شمسيا، 
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  ساختار استعاره تمثيلي:
به سر وكار داريم و رابطه  با مشبه سرو كار نداريم بلكه در مواردي  مشبهدر ساختار استعاره تمثيلي با  

الزاماً نمي تواند براساس مشابهت باشد بلكه ممكن است براساس لازميت برقرار شده باشد و در 
ي بر دوش جمله ي واحدي است و محقق بايد با تعمق و تفكر آن را پيدا يتمثيليه بار معناي  استعاره

در استعاره با  كند. در استعاره ي تمثيليه تاكيد بر جمله اي است كه در معناي ثانوي كاربرد دارد. 
جمله اي رو برو مي شويم كه داراي دو ساختار معنايي است اما معناي نخست به هيچ وجه كاربردي 

كسي نمي تواند حقيقتاً گره بر آب بزند و اين استعاره  »گره بر آب زدن«جمله ي  نيست مثلا در
در استعاره ي تمثيليه لفظ مركبي است مستعمل در غير «ه معتقد است: غتمثيليه است. صاحب انورالبلا

از متعدد جهت مبالغه در تشبيه، چنانكه  منتزعموضوع له، تركيبي به سبب علاقه ي مشابهت در هياتي 
واعي آن سبب متوجه كردن او شود ومتعاقب آن به د يباشد در كار گفته شد به شخصي كه متردد بود
چه اين تركيب موضوع است از »اني اراك تقدم رجلا وتوخر اخري «اعتبار به موانع از آن باز ايستد

متوجه رفتن مي شود و پايي پيش مي گذارد و گاهي از  براي بيان تردد در مشي، به اعتبار آنكه گاهي
رفتن پشيمان مي شود و پا پس مي گذارد، و در اين جا مستعار شده از براي اظهار تردد او در كاري 

وجه شبه اقدام اوست بر فعلي و بعد از آن باز ايستادن از آن كه هياتي متنوع از چند چيز و   ديگر
يه از آن جهت مي گويند كه  تشبيهي كه در ضمن او تشبيه تمثيلي است و است و اين را استعاره تمثيل

  ) 297: 1376(مازندراني، »  از متعددنتزع تشبيه تمثيلي آن است كه وجه شبه هياتي بوده باشد م
بنا بر آنچه از تعريف استعاره ي تمثيليه دريافت مي شود بهترين راه شناخت آن قراردادنش در كنار 

يك معني از  اگرفقطه اگر هر دو معني جمله داراي كاربرد و مورد استفاده باشد كنايه ولي كنايه است ك
  جمله مورد نظر ما كاربرد داشته باشد استعاره تمثيليه است. 

  بيچاره بر هلاك تن خويشتن عجول  گنجشك بين كه صحبت شاهينش آرزوست -1
 )545: 1387(كليات سعدي،  
  

به  و در توضيح آمده است حال عاشق را در آرزوي وصل جانان تشبيه كرد بيت استعاره تمثيليه دارد
ك كه صحبت شاهين را آرزو مي كند سپس كلام مخصوص مشبه به را استعمال كرد در حال گنجش

  مشبه 
  سوزني بايد كز پاي بر آرد خاري  غم عشق آمد و غم هاي دگر پاك ببرد -2

 )816: 1371(خطيب رهبر،   
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غم عشق، غم هاي ديگر را از ميان مي برد و اين بدان مي ماند كه با سوزن (غم عشق)، خار( غم هاي 
  ديگر ) را از پا درآوريم. 

  با من حكايت گاو و دهل زن است  رقيب و سرزنش اهل روزگار رجو -3
 )464: 1387(كليات سعدي،   

كاركرد هنري خود بي تفاوتي راوي  عمده ترين عامل انگيزش هنري در اين بيت تمثيل است كه با
  عاشق را در برابر جو رقيب و سرزنش اهل روزگار برجسته مي كند.

  در زير گليم و عشق پنهان  آواز دهل نهان نماند -4
 )658: 1371(خطيب رهبر،   

استعاره تمثيليه دارد دهل زدن در زير گليم كاري غير ممكن و اين نكته را بيان مي كند كه عشق را 
  نمي توان پنهان كرد. 

  سهل است جفاي بوستانبان  سعدي چون به ميوه مي رسد دست -5
 )658: 1371(خطيب رهبر،   

  دست رسيدن به ميوه استعاره از به كام رسيدن 
  حال كه مي توانم كام جويي كنم و به آرزوي خود رسيده ام تحمل جفاي يار آسان است. 

  اين تمثيل بيانگر بي اعتنايي به دشواريهاي رسيدن به وصال است. 
خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن  -6

  تاكي 
  سپر انداخت عقل از دست ناوك هاي خونريزت 

 )644:  1387(كليات سعدي،   

 سپر انداختن عقل : كاري غير ممكن و استعاره تمثيله دارد و اينكه استعاره از شكست و ناتواني عقل 
  و ناوك (مژه هاي خونريز هم در ظاهر امري واقعي نيست.)

  روي تو بازار آفتاب شكسته است  سرو چمن پيش اعتدال تو نيست است
 )456: 1387(كليات سعدي،   

  استعاره تمثيله : بازار آفتاب شكسته : رونق و ارزش چيزي از بين رفتن 
  و عمل شكستن براي آفتاب غير ممكن است. 

  تو مي كشي به سرپنجه نگارينم  مرا پلنگ به سرپنجه اي نگار نكشت
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 )626(خطيب رهبري،     
استعاره تمثيليه: عاشق كه در برابر پنجه ي پلنگ تاب آورد. (كاري غير معقول و غير ممكن) در برابر 

  و اين هم با اغراق همراه است.تسليم شده و جان باخته است.  بارپنجه نگارين 
  زيرينمبهر جفا كه تواني سنگ   بگرد بر سرم اي آسياي دور زمان

 )626(همان /  

بردباري سنگ آسيا شدن كه غير ممكن  و سنگ زيرين آسيا بودن:  تحمل كردن ستم ها و در صبر 
  بودن را مي رساند كه كسي سنگ آسيا شود. 

  زكه بر گنبد نخواهد ماند اين گو  منه دل بر سراي عمر سعدي
 )460-461: 1371(خطيب رهبر،  

  دريغ آهو اگر بگذاشتي يوز دريغا عيش اگر مرگش نبودي                         

  بر گنبد وقتي كه با ناپايداري عمر مرتبط باشد  وقرار نگرفتن گرد :تمثيل
  كه پشه اي نبرد سنگ آسيايي  منه به جان تو بار فراق بر دل ريش

 )443-444:  1387(كليات سعدي،   

پشه اي كه مي خواهد سنگ آسيا را حمل كند/ عاشق را به پشه تشبيه كرد. حمل كردن سنگ آسيا 
  استعاره تمثيليه است  پس توسط پشه غير ممكن 

  چو باد خواهم از اين پس به سوي او پيمود  داردنسيم باد صبا بوي يار 
 )373: 1371(خطيب رهبر،   

  بيهوده : باد پيمودن كاري غير ممكن است .ه كارهاي يباد پيمودن: استعاره تمثيل
  گرفته ايم و دريغا كه باد در چنگست  به يادگار كسي دامن نسيم صبا

 )110(همان/   

: استعاره تمثيليه زيرا در حالت عادي و در معني حقيقي كسي نمي تواند باد در چنگ باد در چنگ:
  داشته باشد.

  زدن بي حاصلستخشت بر دريا   نصيحت مي كنند منيك خواهان
 )112( همان/  
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خشت بر دريا زدن : استعاره تمثيليه از كارهاي بيهوده / زيرا معناي ظاهري آن خشت را بر دريا زدن را 
  نمي توان پذيرفت 

  دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود  به صبر خواستم احوال عشق پوشيدن
 )1374(همان/   

  امري محال و غير ممكن. وآفتاب به گل اندودن: استعاره تمثيليه 
  هر چه آن به آبگينه بپوشي مبين است  قلب رقيق چند بپوشد حديث عشق

 )465:  1387(كليات سعدي،   

قلب رقيق سعدي همچون شيشه اي روشن و شفاف است كه چيزي در آن نمي تواند پنهان بماند  
 افشاي عشق را توجيه مي كند.» ينهتمثيل آبگ«

  است ژنداند شكر كه دفع مگس باد بي  از خانه بي رقيبرين به در نمي رود يش

  مصراع دوم تمثيل دارد
  چون رود كه خود رنگ است . حبتيسياهي از   علامت از دل سعدي فرو نشويد عشق

 )110(خطيب رهبر، همان/   

عشق مثل سياهي رنگ ساهيپوست است، كه باشستن از بين «براي بي تاثير بودن علامت عاشق تمثيل  
  ».نمي رود، را  آورده است

  مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي  دل من نه مرد آن است كه با غمش بر آيد
 )760(همان/   

  مگس (ناتوان) نمي تواند عقاب را شكست دهد. بيت تمثيل دارد.
  عجب است اگر نگردد، كه بگردد آسيايي   دل همچو سنگ، اي دوست، به آب چشم سعدي 

 )760(همان/  

  آب ديده آسيايي را بگردش در آوردن : امري غير ممكن است (استعاره تمثيليه )
  گوي مسكين را چه تاوان است چوگان را بگوي  گوي را گفتند كاي بيچاره سر گردان مباش

 )919(همان /  
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ي اراده را بيان مي كننده بي اطلاع و نصيحت شنونده بتمثيل دارد: وضع متناقض و مضحك نصحيت 
  كند. 

  به بام قصر برافكن كمند گيسو  حصار قلعه باغي به منجيق مده
 )641: 1387(كليات سعدي،   

  گيسو بر بام افكندن و از قصر بالا رفتن كاري محال و غير ممكن استعاره تمثيليه 
  اند آب رادماهي كه برخشك افتد قيمت ب  يار هم نفس چو من نداند هيچ كس مقدار

 )14( همان/  
  

  مصرع دوم تمثيل دارد قدر عافيت كسي داند كه به بلايي مبتلا شده است. 
  غايب جهل بود مشت زدن سندان را  پنجه با ساعد سيمين نه به عقل افكندم

 )29: 1371(خطيب،   
  

  و عبث بيهوده  نقره گون او خرمندانه نبود  كاريروز آزمايي با بازوي 
  كه باز آيد به جوي رفته آبي  اميدم هست اگر عطشان نميرد

 )761: 1371(خطيب،   
  

  مصرع دوم تمثيل دارد.
  در آب ديده ي سعدي شناوري آموخت  چنين بگويم از اين پس كه مرد بتواند

 )51(خطيب /  

آب ديده استعاره از اشك و شنا كردن در اشك امري محال و همراه با اغراق است پس استعاره ي 
  تمثيليه دارد. 

  تا دگر ما در گيتي چو تو فرزند بزايد  صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را
 )407: 1371(خطيب،  
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در مصراع اول و دوم نمي توان معناي ظاهر آن ها را قبول كرد و اينكه بتواند فرزند به دنيا بياورند  
بلكه معناي پنهان شده ي آنها مد نظر مي باشد و قابل قبول است كه آن را استعاره ي تمثيليه مي 

  خوانيم 
  وين  دم كه مي زنم زغمت مجمرست  جانا دلم چو عود برآتش بسوختي

 )99: 1371يب رهبر، (خط  

و  رغير ممكن است كه درظاهر نمي توان دل را سوزاند بلكه معناي ثانوي آن كه آزا يدل سوختن امر
  اذيت كردن مي باشد، مد نظر است. 

  خشت بر دريا زدن بيحاصلست  كنندنصيحت مي منيك خواهان
 )112: 1371(خطيب رهبر،   

خشت بر دريا زدن در معني ظاهر خود به كار نرفته بلكه در معناي ثانوي يعني كارهاي بيهوده  غير 
  ممكن به كا رفته پس استعاره تمثيليه است. 

  تا بر شتر نبندد محمل به روز باران  با ساربان بگوييد اموال آب چشم
 )662(همان/   

نبايد حركت كند تا  ربانباران زاست و مي بارد، سابه اين شدت ناراحت و گويانم و چشمم چون ابر 
متاعش از اشك من خيس شود با اغراق همراه است و در ظاهر چنين كاري غير ممكن است پس 

  استعاره تمثيليه دارد. 
  

  نتيجه گيري:
همان طور كه ملاحظه شد اصطلاح استعاره ي تمثيلي و تمثيل مانند ديگراصطلاحات حوزه بلاغت، 

از كتب بلاغي در هم آميخته شده است. كاربرد تمثيل در آثار سعدي با چنان ظرافتي همراه  در بسياري
  دانسته اند.است كه بسياري از شگردهايش در استفاده از تمثيل در نوع خود را كم نظير 

و ابراز تسلط خود بر زبان فارسي از تمثيل و انواع ارت سعدي براي پر بارتر ساختن خود و اظهار مه
بهره برده است كه اين نوع كاربرد بلاغي به  ( كه استعاره تمثيليه هم يكي از انواع آن مي باشد ) آن

صورتهاي مختلف وشيوه هاي متنوع و برحسب اقتضاي كلام صورت پذيرفته است و با استفاده از 
وجه كند تمثيلات و استعاره هاي تمثيلي در شعر خود بيش از آنكه به جنبه ي ادبي و زيبايي سخن ت
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جهت بيان اغراض حكميانه و پند و اندرز و هشدار دادن استفاده كرده است و در بين شاعران تمثيل 
پرداز ايران، بيشترين استفاده از تمثيل را داشته است و شاياد استعاره ي تمثيلي هم يكي از كارآمد 

شان داد كه استفاده از تمثيلات به وفور ديده نر سعدي باشد. بررسي اشعارعترين ابزارهاي بلاغي در ش
مي شود و استفاده از مثل هاي رايج و بدون تغيير يا با اندك تغيير از بسامد بالايي برخودار است. 
سعدي در استفاده از تمثيل در شعرش پيشرو  تمثيل پردازان ايران به شمار مي رود و از انواع تمثيلات 

تمثيليه در شعر سعدي نسبت به ديگر انواع تمثيل بسامد كمتري دارند اما بهره بوده است. استعاره هاي 
  بايد گفت كه سعدي در استخدام اينگونه تمثيل دست توانايي دارد. 
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